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درباره پديده اى به نام بهروز افخمى
هميشه روى صحنه

طى دهه 60 ميلادى نويسندگان مجله سينمايى «كايه  دوسينما» كه بعدتر 
خود فيلمساز شدند، نظريه مولف را پايه گذارى كردند. يكى از نكات پراهميت 
ــينمايى بود. يعنى از آن پس بايد  اين نظريه جدى گرفتن كارگردان در اثر س
به جاى سوپراستارهايى كه نامشان در تيتراژ فيلم ها مى آمد، كارگردان، جدى 
ــد. آنها با آلفرد هيچكاك چنين كردند و با كشف دوباره او نشان  گرفته مى ش
دادند از بازيگرانش مهم تر است. حال با پديده اى به نام بهروز افخمى مواجهيم 
كه هميشه از ستاره هاى فيلم هايش «ستاره»تر بوده! جالب اينكه فيلم موردعلاقه 
او «بدنام» (آلفرد هيچكاك) است و مى تواند ساعت ها درباره اش به بحث بنشيند. 
ــه روى صحنه  ــت دارد هميش بهروز افخمى، متولد 1335 در تهران، دوس
بماند. حتى هم اكنون نام او را به عنوان مشاور كارگردان نمايش درحال اجراى 
ــرش مرجان  ــت (ايوب آقاخانى) با بازى همس ــيح اس نام همه مصلوبان مس
شيرمحمدى مى بينيم. او با لحن آرامى صحبت مى كند و بيشتر اوقات لبخند 
ــود، تند و نيش دار مى نويسد. طى  به لب دارد. با اين حال وقتى عصبانى مى ش
ماه هاى اخير درگيرى قلمى اش با يكى از منتقدان قديمى به مطبوعات كشيده 
ــد. در دوره اصلاحات با آمدن نامش در فهرست اصلاح طلبان به سادگى به  ش
ــم و نطقش درباره آمريكا چنان  مجلس راه يافت و حضورش در مجلس شش
سروصدايى كرد كه صحبت از بازداشتش به ميان آمد! طى سال هاى اخير نيز 
مسافرتش به كانادا كم سر زبان ها نبود. تا اينكه با فيلم به نمايش درنيامده «بلك 

نويز» به ميهن برگشت و به شايعه ها پايان داد. 
ــاخه تدوين از مدرسه عالى تلويزيون و سينماست،  او كه فارغ التحصيل ش
فعاليت آكادميكش را با تدريس درس كارگردانى در دهه 60 در مركز آموزش 
ــازى باغ فردوس آغاز كرد و در دانشكده هاى سينمايى ديگر ادامه داد.  فيلمس
او دست به قلم خوبى هم دارد و گفته مى شد در نشريه سينمايى سوره با اسم 
مستعار مطلب مى نويسد؛ نكته اى كه با وجود تكذيب هميشگى او با شواهد و 

قراين جور درمى آمد! 
ــيف االله داد) و تدوينگر در  با اينكه به عنوان فيلمبردار در فيلم زيرباران (س
فيلم هاى آب را گل نكنيد (شهريار بحرانى) و پنجاه وسه نفر (يوسف سيدمهدوى) 
ــته، همواره نام بهروز افخمى به عنوان يك كارگردان مطرح بوده.  فعاليت داش
اولين فيلمش عروس با فيلمنامه عليرضا داودنژاد يك نقطه عطف نه فقط براى 
او، بلكه براى سينماى ايران در دهه بحران زده 1360 بود. قصه قديمى ازدواج 
دختر پولدار و پسر فقير اين بار در كادر عريض (سينما سكوپ) به نمايش درآمد. 
ازطرفى فيلم با نمايش آرايش اغراق آميز يك زن در لباس عروس حركتى تازه 
بود و از طرف ديگر مدعى اخلاق و معنويت بود. زمان نمايش عروس، اين فيلم 
ركوردشكن شد و البته عده اى نوشتند كه كارگردان براى ساخت فيلم از رانت 
استفاده كرده و اگر چنين فيلمى را فيلمساز ديگرى ساخته بود، هرگز رنگ پرده 
ــد. در اين فيلم اتفاق نادر ديگرى هم رخ داد. در صحنه درگيرى زن  را نمى دي
و شوهر، شوهر يعنى حميد (ابوالفضل پورعرب) با دست نامحرمش، كشيده اى 
به صورت همسرش مهين (نيكى كريمى) مى زند! متعاقب اين حركت، خون از 
كنار لب زن جارى مى شود. عروس به سرعت جريان ساز شد و فيلمسازان متعدد 

ديگرى از آن تقليد كردند. معرفى بازيگران و به شهرت رساندن آنها نيز از ويژگى 
كارهاى افخمى بود. نيكى كريمى و ابوالفضل پورعرب كه قبلا هم روى پرده 
ظاهر شده بودند، با عروس به شهرت عجيبى رسيدند و يك شبه ره صدساله را 
پيمودند! اين اتفاق براى مينا لاكانى نيز رخ داد و با روز فرشته به شهرت رسيد. 
او در سال هاى اخير نيز در كمدى پرفروش سن پطرزبورگ از فيلمنامه نويسى 

به نام پيمان قاسم خانى در نقش اول فيلمش استفاده كرد. 
بعد از عروس، افخمى درگير روز فرشته شد؛ فيلم نيمه كاره اى كه در باكو 
ــض از آن يك كمدى جالب درباره ارواح و  ــده بود و بازهم در كادر عري رها ش

فرشتگان درآمد. 
ــا نام فيلم قبلى اش  ــيطان كه در تضاد ب ــم بعدى افخمى به نام روز ش فيل
ــار در روز طبيعت  ــات بمب گذارى و انفج ــود، به ماجراى عملي ــته ب روز فرش
ــاخت و پرهيجان از كار  ــن) مى پرداخت. فيلم يك تريلر خوش س (13فروردي
درآمد. اما بيش ازحد امنيتى بودن فيلم و شعارى بودن بخش هايى از آن سبب 

شد زياد به چشم نيايد. 
ــريال نيمه تمام كوچك جنگلى را نيز با  ــته س افخمى كه قبل از روز فرش
ــر نيمه كاره جهان پهلوان تختى (على  ــانده بود، بعدها اث موفقيت به اتمام رس
حاتمى) را نيز به دست گرفت و بعد از مرگ استاد، فيلم او را به شيوه خودش 
به پايان برد. فيلم جهان پهلوان تختى نقطه آشتى منتقدان با افخمى بود. به 
تعبيرى او با اين فيلم از سينماى بدنه جدا شد و به ساختن فيلم هاى خاص 
ــينماى  ــت. اگر او پيش از اين فيلم متاثر از فيلم هاى جريان اصلى س پرداخ
آمريكا به حساب مى آمد، با جهان پهلوان تختى تاثيرش از فيلمساز خاصى مثل 
كوئنتين تارانتينو را نشان داد. فيلم كه از صحنه هاى ساخته شده توسط مرحوم 
ــى غريب از مرگ تختى است و به شكلى صريح  حاتمى نيز بهره  گرفته، كاوش
حاشيه هاى آن را به نمايش مى گذارد. در پايان البته ابهام موجود همچنان در 

ذهن تماشاگر با سوال هاى جديدى باقى مى ماند. 
ــدت تلخش به عنوان يك «فيلم نوآر» جذاب  ــوكران او با مضمون به ش ش
ــديد  ــروصدا نبود. اعتراض ش در ذهن منتقدان باقى ماند. فيلم البته كم بى س
پرستاران به شغل شخصيت زن فيلم (هديه تهرانى) كه همسر دوم شخصيت 
مرد فيلم (ابوالفضل عرب نيا) بود، سبب شد فيلم تا مرز پايان نمايش پيش برود. 
ــاخت خوب فيلم هايش گفته مى شد اين ويژگى به دليل  آن زمان درباره س
ــوذ او در چيدمان  ــته اى همچون نعمت حقيقى و نف حضور فيلمبردار برجس
ــى فيلم هاى افخمى را دكوپاژ  ــد نعمت حقيق صحنه ها بوده. حتى ادعا مى ش
مى كند؛ ادعايى كه البته وقتى او در فيلم هاى بعدى خود با حقيقى كار نكرد، 

زير سوال رفت. 
ــراغ فيلمى مانند  ــد كه به س روى خوش او به منتقدان وقتى تثبيت ش
ــت. فيلم به  ــاختش را داش ــازى جرات س گاوخونى رفت كه كمتر فيلمس
تهيه كنندگى على معلم، يكى از دشوارترين اقتباس هاى ادبى سينماى ايران 
ــوارى از جعفر مدرس صادقى ساخته شده؛  ــت و براساس قصه بلند دش اس
قصه اى كه خيال و واقعيت را درهم مى آميزد و از به تصويركشيده شدن روى 
پرده سينما به شدت گريزان است. به همين دليل از ابتدا تا انتها بهرام رادان 

به عنوان راوى فيلم قصه را روى تصوير مى خواند. 

نماى نزديك

نكاتى درباره سينماى بهروز افخمى 
 تجربه گرايى از نوع افخمى 

كارگردانى تجربه گرا و اهل ريسك با نگاهى ظريف به روابط انسانى 
ــته مى تواند تعريفى متناسب با  ــبت به تاريخ و گذش و دغدغه مند نس

شخصيت هنرى بهروز افخمى باشد نه گوياى تماميت او. 
بهروز افخمى نويسنده- كارگردانى است كه كارنامه فيلمسازى اش 
روند خاصى را پشت سر گذاشته. از كارگردانى مجموعه «كوچك جنگلى» 
در طول سال هاى 66- 63 و قبل از30سالگى تا ساخت 9 فيلم سينمايى 
متفاوت و گاه دور از هم كه برخى از آنها سينماى ايران را نقطه گذارى 
كرده اند و البته تكرار چند موقعيت مشابه در روند فيلمسازى او.  افخمى، 
ــرايطى برعهده گرفت كه ناصر  ــى «كوچك جنگلى» را در ش كارگردان
ــود اما وقفه هاى به وجودآمده در  ــكاندار اين پروژه ب تقوايى قبل از او س
ــريال  ــدند او كه از مديران گروه فيلم و س توليد و دلايل ديگر باعث ش
آن زمان و به گفته بهتر، بانى شكل گيرى اين مجموعه بود، ساخت سريال 

را برعهده گرفت. 
بهروز افخمى در آن زمان اين هوشمندى را داشت كه براى ثبت جاى 
پاى خود در اين پروژه لازم نيست حتما جاى پاى استادى مثل تقوايى را 
از بيخ و بن پاك كند. به همين دليل با حفظ استقلال نگاه خود به اين 
قصه وطن پرستانه و قهرمان تاريخى، از تجربيات و كاشته هاى تقوايى 
ــتفاده كرد.  هرچند سرنوشت تلخ مرحوم على حاتمى كه مانع  هم اس
از ادامه كار او در پروژه «جهان پهلوان تختى» شد قابل مقايسه با دلايل 
قطع همكارى ناصر تقوايى با مجموعه «كوچك جنگلى» نبود، اما رويكرد 
افخمى به فيلم نيمه تمام شاعر سينماى ايران همان رويكرد هوشمندانه 
بود.  افخمى بدون آنكه بخواهد امضاى بى مثال مرحوم حاتمى را از پاى 
ــاك كند با حفظ حرمت ها و حريم ها، نگاه معاصر خودش به اين  كار پ
پهلوان ملى را به موازات نگاه شاعرانه اين تاريخ نگار پيش برد، بدون آنكه 
اصرارى بر مالِ خودكردن تجربه هاى او داشته باشد. چه بسا به اين دليل 
كه قواره هاى خود و بزرگان سينما را به خوبى مى شناخت و درك درستى 

از خود و روحيه تجربه گرايش داشت. 
ــاخت كه برخى از آنها سينماى  ــه فيلم س افخمى در اين فاصله س
ايران را نقطه گذارى كردند. «عروس» در سال 70 سرآغاز نگاهى باورپذير 
و زمينى به عشق و رابطه عاطفى يك زوج جوان و البته برجسته شدن 
ــانه به زن بود. آن هم پس از دهه 60 كه دهه پربارى  نگاه زيبايى شناس
براى سينماى ايران بود اما حضور شخصيت هاى زن و بازيگران مونث در 
اين فيلم ها كمتر منطبق با واقعيت و اصول اوليه ذاتى وجودى شان بود. 
سدهايى كه فيلم «عروس» شكست، منجر به توليد فيلم هايى شد كه 
بسيارى از آنها با نگاهى سطحى به روابط جوانان و كلوزآپ هاى زيباپسند 
ــتند كاركرد دراماتيك اين مولفه ها را  روى آوردند اما هيچ كدام نتوانس
همچون«عروس» در آثار خود تكرار كنند و به ويژگى هاى منحصربه فرد 

اين فيلم نزديك شوند. 

«روز فرشته» در زمانى به رابطه روح يك پيرمرد ثروتمند و فرشته اى 
ــى طنازانه پرداخت كه هنوز خيل  ــارو در عالم برزخ آن هم با نگاه زيب
ــياطين انسان نما از  ــتگان و ش مجموعه هاى ماورايى و برزخى با فرش
شبكه هاى تلويزيونى سر درنياورده بودند و هنوز نگاه مبتنى بر باور اين 

فيلمساز تازگى داشت و اصيل و ريشه دار بود. 
فيلم سياسى «روز شيطان» هم حاصل تجربه گرايى اين فيلمساز در 
ــال هاى آغازين دهه  ــه اى بود كه در دهه 70 نوپا بود و همچون س گون
90 فيلم هاى متعدد سفارشى با نگاه هاى يك وجهى در اين گونه سينما 

ساخته نشده بود. 
ــن بود؛  ــى در تجربه فيلم هاى اكش ــك بعدى افخم «عقرب» ريس
ــازى كه دو سال بعد يكى از فيلم هاى ماندگار سينماى ايران را  فيلمس
در كارنامه اش ثبت كرد. «شوكران» ملهم از نگاه ظريف و جست وجوگر 
اين كارگردان به روحيات مردانه، روابط پيچيده زناشويى و پرداختن به 

تابويى تحت عنوان زن دوم در سينماى ايران بود. 
ــكلى كليشه اى و تحت  عنوان  ــتر موارد به ش كاراكترى كه در بيش
يك تجاوزگر و سلطه جو ترسيم شده بود اما اين بار تصويرى باورپذير و 
خاكسترى از اين قربانى هوسبازى هاى مردانه ثبت شد. فيلم به واسطه 
ــيارى در جامعه ايجاد كرد كه  فراگيرى و تاثيرگذارى واكنش هاى بس
ــتغال قهرمان زن فيلم به  ــتاران فقط به دليل اش اعتراض جامعه پرس

پرستارى يكى از آنها بود. 
ــى تنها با  ــر مدرس صادق ــوررئال جعف ــتان ذهنى و س ــا داس قطع
ــت تبديل  ــك پذيرى كارگردانى مثل افخمى مى توانس معيارهاى ريس
ــازى دقيق  ــود كه از معدود نمونه هاى تصويرس به فيلم «گاوخونى» ش
ــت يك داستان ذهنى در فيلمى سينمايى و اينچنين غريب و  و درس
دوست داشتنى است.  ساخت پروژه «فرزند صبح» با تكيه بر دغدغه هاى 
ــلامى آن هم در  تاريخى- مذهبى بهروز افخمى درباره رهبر انقلاب اس
شرايطى كه كمتر از دو دهه از وفات وى مى گذشت، با روح تجربه گراى 
ــت. هرچند فيلم به دليل زمان  ــاز قابل تفسير و تحليل اس اين فيلمس
طولانى توليد و طى نشدن روند پس از توليد در شرايط مورد نظر افخمى، 
ــوز اثرى تمام و كمال براى قضاوت درباره جايگاه آن در كارنامه اين  هن

نويسنده- كارگردان نيست. 
بهروز افخمى در آخرين فيلم كارنامه اش رجعتى داشت به فضاى طنز 
اما اين بار با سبك و سياق نويسنده اى كه فيلمنامه هايش شناسنامه دار 
است. در كنار هم قرارگرفتن پيمان قاسم خانى و افخمى كه زمانى رابطه 
ــاگرد و استادى داشتند، يكى ديگر از نقطه گذارى هاى كارنامه او در  ش
ــينماى كمدى با گوشه چشمى به دغدغه مندى او نسبت به  عرصه س
تاريخ و گذشته است.  كارگردانى كه به نظر مى آيد از همان اولين كار 
ــا نگاه رسيده بود كه هر سوژه و مضمونى نياز به  به اين درك يا چه بس
نمودى متفاوت از جلوه هاى كارگردانى اش دارد. گاه بايد ديده شد و خود 
را به رخ كشيد و گاه بايد تا جاى ممكن خود را به نفع فيلم حذف كرد 
تا در پايان آنچه در ذهن مخاطب باقى مى ماند يك همراهى تنگاتنگ 
ــود؛ ويژگى مهمى كه اكثر  ــد كه از خاطرش پاك نمى ش با فيلمى باش

فيلم هاى كارنامه بهروز افخمى آن را دارا هستند. 

برداشت آخر

بهروز افخمى، به صراحت كلام شُـهره اسـت. گفت وگو با او خواه ناخواه 
گسـتره اى وسـيع را مى طلبيد. چون از دهه60 تا امـروز در زمينه هاى 
مختلف فرهنگى- هنرى فعاليت و تجربه كرده است. به همين دليل هر 
موضوع مى توانست به طور مجزا اساس يك مصاحبه مستقل را تشكيل 
دهد. با اين حال در بازه زمانى مشخص، آن هم در روزهاى گرم و طولانى 
ماه رمضان و با توجه به فضاى محدود صفحات روزنامه به تمامى سوالات 
بدون در نظر گرفتن ملاحظه اى پاسخ داد. بهروز افخمى، سينماگرى است 
كه عاشـق ادبيات است. درعين اينكه به سينماى كلاسيك علاقه دارد، 
سـينماى حادثه اى مورد توجهش اسـت. در حواشى مصاحبه در پاسخ 
اين سـوالم كه پرسـيدم تاكنون دو فيلم «روز فرشته» و «روز شيطان» را 
ساخته ايد، چرا «روز انسان» را نمى سازيد؟! فقط خنديد. جديدترين فيلم 
او «اين خانه امن نيست» (Black Noise) و درباره پيرمرد مبتلا به آلزايمر 
بود كه روايت اول شـخص داشت و البته اين فيلم در كانادا ساخته شده 
اسـت. درباره چرايى روايى فيلم از او پرسـيدم، پاسـخ داد مى خواستم 
سختى كشيدن مبتلايان به اين بيمارى را به تماشاگر منتقل كنم. بعد از 

مصاحبه براى نخستين بار فيلم را ديدم؛ واقعا دردناك بود... 

مى خواهم بدانم بعد از حدود 30 سـال فعاليت فرهنگى، اساسـا  �
بهروز افخمى كيسـت؟ البته در اين جسـت وجو به نتايج جالبى هم 
رسيده  ام. اينكه دامنه فعاليت شما وسيع است. در هر حوزه كه وارد 
شده  ايد يك فتح جنجالى هم داشته ايد. از نظر خودتان آقاى افخمى 

چه كاره است؟ 
 از نظر خودم فردى كنجكاوم و مى خواهم از همه چيز سر دربياورم. 

اما ظاهرا اين خصوصيات تمام موجودات زنده است. 
 شما در سنين جوانى در دهه 60 جزو مديران صداوسيما شديد،  �

درآن زمانى كه تنها دو شـبكه تلويزيونى در كشـور وجود داشـت. 
در فيلم «زير باران» سـيف االله داد فيلمبردارى كرديد. سـريال ميرزا 
كوچك خان جنگلى را ساختيد. بعد با ساخت فيلم «عروس» مخاطبان 
جديدى را وارد سـينما كرديد. سـپس فعاليت مشـخص سياسى را 
شـروع كرديد. فيلم تبليغاتى آقاى خاتمى را سـاختيد. در فهرست 
حزب مشاركت قرار گرفتيد و در مجلس ششم نماينده مجلس شديد 
و از چهار نطق پيش از دسـتور كه در مجلس داشـتيد، سـه تاى آن 
جنجالى شد. بعدها از مشاركت فاصله گرفتيد و به آقاى كروبى گرايش 
پيدا كرديد و بعد از آن يكباره از سياست كناره گرفتيد. سينما تدريس 
مى كنيد. گاهى هم در كسـوت منتقد سـينما بـه تحليل فيلم هاى 
مورد علاقه تان مى پردازيـد. به طور كلى آنقدر به موضوعات نزديك 
مى شـويد كه مجبوريد گاهى اوقات از آن دور شويد. بعد از انتخابات 
مدت كوتاهى از ايران خارج شديد و به مهاجران پيوستيد. جديدا هم 
به تئاتر رسيده ايد. منتها اين يك بار گفتيد جرات كارگردانى تئاتر را 

نداريد! 
  (مى خندد) همه اين موارد درست است. فقط يك نكته را اضافه كنم. 

من هيچ گاه مهاجرت و درخواست اقامت نكرده ام. 
منظورم اين است كه دورى از وطن را هم تجربه كرديد.  �

ــود فيلمى در  ــال 1388 قرار ب ــل از انتخابات س ــال ونيم قب  يك س
ــركت را داديم. يعنى  ــازيم كه در آنجا درخواست ثبت يك ش كانادا بس
مقدمات ثبت يك شركت براى فيلمسازى را فراهم كرديم. بعد از گذشت 
ــال ونيم براى ساخت فيلم به كانادا رفتيم و برگشتيم. در واقع اين  يك س

ماجراها ربطى به مسايل سياسى اين سال ها نداشت. 
 شما هنوز خودتان را يك اصلاح طلب مى دانيد؟  �

به معنى فنى كلمه يا آن چيزى كه در ايران جا افتاده؟ 
آنطور كه در ايران جا افتاده؟  �

آنطور كه در ايران مصطلح است خودم را اصلاح طلب نمى دانم. همان 
زمان كه در انتخابات مجلس راى آورده بودم در يك مصاحبه گفتم فكر 

كنم بيشتر محافظه كار باشم تا اصلاح طلب. 
 ولى در سـال 76 شـما يكى از افراد موثر در كنـار آقاى خاتمى  �

بوديد. يكى از فيلم هاى تبليغاتى ايشان را ساختيد و حتى آن زمان 
در روزنامه اى از شـما نقل شـده بود: «وقتى آقاى خاتمى 20ميليون 
راى آورد، براى شـادباش اين پيروزى تا صبح چراغ ماشينم را روشن 

گذاشتم!» 
ــتم كه آقاى خاتمى راى بالايى  ــال قبل مى دانس بله. منتها از يك س
ــاختمان  ــات دوم خرداد به س ــاه قبل از انتخاب ــى آورد. حدود هفت م م
عروج فيلم دعوت شدم. حجت الاسلام شريعتى كه دوستى قديمى با من 
داشت، از من، فريدون جيرانى و چند نفر ديگر از فيلمسازان دعوت كرده 
بود كه براى انتخابات رياست جمهورى مشورت دهيم. آن زمان تازه آقاى 
خاتمى كانديدا شده بود. در آن مشورت ها هر كسى حرف خودش را زد. 
ــيد گفتم شما نبايد نگران چگونگى راى آوردن آقاى  نوبت به من كه رس
ــيد. چون ايشان در هر حال راى خواهد آورد. بايد نگران اين  خاتمى باش
باشيد كه چطور دولت آينده را تشكيل  دهيد. در حالى كه اصلا شما آماده 

دست گرفتن دولت نيستيد. 
  از كجا مطمئن بوديد كه آقاى خاتمى راى مى آورد؟  �

ــى تردد داشتم.   چون با مردم زندگى مى كردم. در خيابان و با تاكس
آن چيزهايى كه نخبگان بايد تخمين بزنند چون در ميان مردم زندگى 
نمى كنند، براى من قطعى بود. فكر مى كردند آقاى خاتمى از لحاظ آمارى 
ــت. صحبت آنها اين بود كه اگر  در حال جلوزدن از آقاى ناطق نورى اس
ــت ما راى بياوريم. اما من آن زمان با  اين روند ادامه پيدا كند، ممكن اس
اطمينان به اين موضوع اشاره كردم. آقاى شريعتى هم از اين اطمينان من 
تعجب كرد. اتفاقا ايشان هم مانند شما دليل اين اطمينان را پرسيد و گفتم 
به اين دليل كه مانند شما با خودرو شخصى ام در خيابان ها تردد نمى كنم. 
يكى از عادت هاى من اين است كه پياده روى مى كنم يا با تاكسى و اتوبوس 
تردد مى كنم. گاهى اوقات كافى است فقط گوش تان را باز نگه داريد، مثلا  
در تاكسى نشسته ايد و در صندلى كنار راننده مشغول مطالعه ايد. مسافران 
ديگر هم در پشت در حال صحبت هستند. به اين ترتيب متوجه مى شويد 
كه در مملكت چه خبر است و تمايلات افكار عمومى به كدام سمت و سو 
مى رود. تا الان هم زندگى ام همان طورى است. سه ماه قبل از عيد نوروز 
مطمئن بودم كه آقاى خاتمى راى خواهد آورد. شك نداشتم كه هر كسى 
در مقابل كانديداى اصولگرايان در انتخابات شركت كند راى مى آورد. البته 

آقاى خاتمى مشخصات ديگرى داشت كه باعث اطمينان من مى شد. 
 مثلا چه خصوصياتى؟  �

 يكى اينكه ايشان سيد بود و تاثير سيادت و رنگ سياه عمامه ايشان 
ــهرهاى كوچك و شهرستان ها و كسانى كه عقايد مذهبى  روى مردم ش
سفت و سخت ترى دارند، واضح بود. ديگر اينكه خوش عكس و خوش قيافه 

بود. 
 

البته به لباس و سر و وضع خودشان هم اهميت مى دادند.  �
ــوابق ايشان در وزارت ارشاد هم باعث شده بود كه   بله. غير از آن، س
ــنفكران محبوبيت داشته باشد. طبيعتا همه اين  ميان هنرمندان و روش
موارد به نفع ايشان بود و در واقع انتظار همين پيروزى قاطع و با فاصله 

زياد را داشتم. 
 چه شد كه خيلى جدى به كار سياسى علاقه مند شديد؟  �

 من از كار سياسى فرارى نبوده و نيستم. مدير شدنم در تلويزيون به 
دلايل سياسى بود. شايد برايتان جالب باشد بدانيد كه سال 1362 حكم 
مدير گروه فيلم و سريال شبكه اول سيما را از آقاى «على جنتى» گرفتم 
كه در اين دولت وزير ارشاد شد. البته بعدها ايشان از سيما رفتند. يعنى 
همان زمان هم تقسيمات جناحى در تلويزيون مانند الان بود و كلا جو 

سيما سياسى است. 
  يعنى شرايط تغيير نكرده و مجبور شديد وارد اين بازى سياسى  �

شويد؟ 
ــد، آن زمان  ــت نش ــود بازى نكرد و داخل سياس ــى كه نمى ش  زمان
مجبور هستيد كه وارد شويد. موقعى كه احساس مى كنم كناركشيدن 
ــد، به من يك مقدار برمى خورد و آن وقت وارد  ــيدن باش به معناى ترس
جريان مى شوم. زمانى كه مدير گروه شدم 26 سال داشتم و كسى تصور 
نمى كرد بتوانم گروه فيلم و سريالى كه به وسعت سه تا شبكه امروزى بود 
(هم به لحاظ بودجه و هم اهميت برنامه هايى كه توليد مى كرد) اداره كنم. 
آقاى جنتى هم به من گفت كسانى در گروه فيلم و سريال هستند و اينها 
مى خواهند در مقابل تغييرات مورد نظرم مقاومت  كنند و فكر مى كنند 
ــى را ندارم و در نهايت مجبورم از آنها استفاده كنم. بنابراين رضايت  كس
بده كه مدير گروه فيلم و سريال شوى. پيش از آن به من پيشنهاد كرده 
بود كه مدير گروه كارگردان هاى تلويزيون شوم كه من اين خواسته را رد 

كردم و گفتم اجازه دهيد من فيلم بسازم. 
 توى رودربايستى قرار گرفتيد؟  �

 بله. 
 منظور آقاى جنتى از «اينها» چه كسانى بودند؟  �

ــيدمحمد بهشتى و عبداالله اسفنديارى   در واقع منظورش آقايان س
ــريال حضور داشتند و دايما در حال استعفا  بودند كه در گروه فيلم و س
بودند و مى گفتند ما مى خواهيم برويم. مى خواستند به وزارت ارشاد بروند. 
در نهايت به وزارت ارشاد هم رفتند و جريانات سينماى «گلخانه اى» را به 
راه انداختند. البته دوست هم بوديم، ولى اختلاف نظر هم داشتيم. در آخر 
ــاس كردم اگر مديريت اين گروه را قبول نكنم به معناى احتياط و  احس
ترس خواهد بود و و احساس كردم مى توانم از پس اين كار بربيايم. ضمن 
اينكه همه برنامه هاى نمايشى تلويزيون، مسابقات و برنامه هاى سرگرمى 

مربوط به شبكه يك بود. 
  طبيعى است وقتى وارد اين حوزه شديد خيلى از جزييات براى  �

شـما روشن شود. حتما متوجه شـديد كه نگاه هاى بيرونى به حوزه 
فرهنگى چگونه روى اين بخش تاثير مى گذارد. حال با چنين نگاه هاى 

سلبى چگونه برخورد مى كرديد؟ 
خيلى به اين مسايل اهميت نمى دادم. زمانى كه مديريت گروه فيلم 
ــتم، برخوردم با ارگان ها و نهادهايى كه سعى  ــريال را بر عهده داش و س

مى كردند در كار تلويزيون دخالت كنند خيلى چكشى بود. 
 تعامل نمى كرديد؟  �

 در مورد فيلم و سريال، به نامه هايى كه از نهادها و ارگان هاى خارج 
از سيما مى آمد، پاسخ مى دادم و به دفتر مديرعامل، آقاى محمد هاشمى، 
برمى گرداندم و براى نهادى كه معترض شده بود فرستاده مى شد. محتواى 
ــما كار خودتان را بكنيد و اجازه دهيد ما هم كار  نامه هايم اين بود كه ش
خودمان را انجام دهيم. ما در كار شما دخالت نمى كنيم. شما هم در كار 
ما دخالت نكنيد. شايد به اين دليل كه محمد هاشمى، مدير مقتدرى بود 
و پشتيبان مديرهاى زيردستش هم بود. يعنى در سطح سياسى بالا اهل 
بزن بزن بود و با اينكه نمى دانستيم چطور از ما دفاع مى كند، خيال مان 
ــتيم هر كارى كه صلاح و صحيح است، مى توانيم  راحت بود و مى دانس

انجام دهيم. 
چگونه نماينده مجلس شديد؟  �

 مانند مورد مديريت گروه فيلم و سريال بود. چند ماه بعد از انتخاب 
آقاى خاتمى از من درخواست كردند كه در انتخابات شوراى شهر تهران 

شركت كنم كه من هيچ علاقه اى به پذيرش آن نداشتم. 
 چه كسى يا كسانى اصرار به اين كار داشتند؟  �

 الان دقيقا خاطرم نيست. اما محمدحسين حقيقى خيلى پيگير اين 
مطلب بود. در آخر هم با ماشين دنبالم آمد و من را براى ثبت نام برد كه 
ــاعت ديگر برمى گردم.  ــون صف طولانى بود گفتم من مى روم، دو س چ
ــانى را پيدا مى كنيم كه جاى تو بايستند تا تو جلو بروى و  گفت ما كس
ثبت نام كنى كه قبول نكردم. فقط گفتم شما يك نفر را جاى من در صف 
بگذاريد. همان موقع به سينماى حوزه در سالن انديشه رفتم. آنجا پنهان 
شدم. تا شب يك فيلم را چندبار ديدم و از سينما بيرون نيامدم تا اينكه 

كاملا مطمئن شدم كه بساط ثبت نام تمام شده و بيرون آمدم. يعنى واقعا 
خجالت مى كشيدم كه حرف آنها را قبول نكنم. از طرفى خودم به ورود 
به شوراى شهر تهران علاقه اى نداشتم. بار ديگر كه متوجه كلك من شده 
بودند، سيدمحمدرضا خاتمى با من تماس گرفت و چون در حال ساختن 
فيلم «فرزند صبح» بودم و كارهاى مقدماتى و دكور طى شده بود مطمئن 
ــان قانع نشد و گفت اگر ما راى بياوريم و  بودم عذر موجه دارم. ولى ايش
اكثريت شويم به تو مرخصى طولانى مى دهيم كه فيلمت را بسازى و اگر 
هم راى نياورديم مى توانى استعفا كنى. خلاصه مجبور به ثبت نام شدم. 
يعنى هم به دليل اصرار افرادى كه اطراف آقاى خاتمى بودند و هم اينكه 
احساس كردم حركتى شروع شده بود كه من هم بايد در آن نقش داشته 
ــم. چون واقعا در ساختن فيلم هاى تبليغاتى آقاى خاتمى هم نقش  باش
داشتم. آن زمان احساس مى كرديم كه كارى شورانگيز و خطرناك انجام 
مى دهيم، در حالى كه اينطور نبود. اما احساس كردم كه حركتى در مردم 

ايجاد شده و نبايد برج عاج  نشين باشم. 
الان كـه به آن دوران فكر مى كنيد چه نظرى داريد؟ به نظرشـما  �

حركتتان تلفيقى از شور و شعور بوده يا نه؟ 
ــى در ايران از زمانى كه مقدمات انقلاب   به نظرم جريان هاى سياس
ايران حتى پيش از انقلاب شروع شد تا به امروز هميشه رو به پيشرفت 
ــى بالغ تر شده  اند.  بوده و مردم پيچيده تر، خوش فكرتر و از لحاظ سياس
اگر ايران امروز را از لحاظ سياسى با دوران آل احمد و چريك هاى فدايى 
ــرفته را با يك ده كوره  ــه كنيم مانند اين است كه يك شهر پيش مقايس

مقايسه مى كنيم. 
الان چه نظرى درباره آقاى خاتمى داريد؟  �

ــد يكى از  ــودش بهترين انتخاب بود و باعث ش ــان در دوره خ  ايش
بحرانى ترين دوران هاى انقلاب به سلامت طى شود. 70درصد جمعيت، 
ــت و حدود 60درصد از جمعيت تصميم گيرنده و  كمتر از 30سال داش
فعال سياسى، بين 15 تا 40 سال. دوران خطرناكى بود. ايشان توانست 

اين دوران را به خوبى مديريت كند. 

 چرا بعد از اتفاقات چهار، پنج سـال اخير تمايلى به كار سياسى  �
نداريد؟ 

همان طور كه گفتم از سياست فرارى نيستم، اما علاقه اى هم به اين 
كار ندارم. 

در مورد همكارى با آقاى كروبى هم توى رودربايسـتى گير افتاده  �
بوديد؟ 

 در مجلس ششم اتفاقاتى افتاد كه باعث شد احساس كنم لياقت آقاى 
كروبى، استعداد و توانايى ايشان براى انتخاب شدن به عنوان رييس جمهور 
ناديده گرفته شده. اين مربوط به شناخت شخصى من از ايشان است. من 
ــخصيت آقاى كروبى آشنا شدم. درست زمانى  در مجلس از نزديك با ش
ــاركت آقاى معين را به عنوان كانديداى رياست جمهورى  كه جبهه مش
انتخاب كرد، فاصله ميان من و جبهه مشاركت كامل شد و از كانديداتورى 
ــت جمهورى آنقدر عصبانى شدم كه به دفتر  مصطفى معين براى رياس
آقاى كروبى در مجلس رفتم و به پسر ايشان گفتم به پدرت بگو اگر آقاى 
كروبى خواست كانديداى رياست جمهورى شود من كار تبليغات ايشان 

را انجام مى دهم. 
يعنى حركت شما واكنش منفى بود؟  �

ــاركت در فهم مقتضيات سياسى و  بله. در واقع به رويكرد جبهه مش
نيازهاى آينده و جغرافياى سياسى كشور در آن زمان معترض بودم. 

 در آن دوره كه رييس كميسـيون  فرهنگى آقاى پورنجاتى بود و  �
شما عضو اين كميسـيون بوديد چه كارهايى توانستيد براى سينما 

انجام دهيد؟ 
 به نظرم مهم ترين كارى كه انجام دادم مخالفتم با قانون سينما بود 
ــاب را گرفتيم. به نظرم قانون كتاب خطر  ــر از آن جلو قانون كت و مهم ت

جدى ترى بود. 
 چرا فكر مى كنيد نبايد سينما قانون داشته باشد؟  �

ــرى ديگرى نمى تواند  ــينما و نه هيچ فعاليت هن ــه كتاب و نه س  ن
ــد. اگر قانونمند شود در جهت قانونى شدن و سفت وسخت  قانونمند باش

شدن سانسور خواهد بود. 
 نظير دفترچه هاى سياسـتگذارى كه در زمان معاونت سينمايى  �

آقاى ضرغامى نوشته شده بود كه نبايد در سينما از زن، نماى كلوزآپ 
گرفت؟ 

ــتيم در قوه  ــنامه و غيرقانونى بود و مى توانس ــا بخش  آن دفترچه ه
ــكايت كنيم. بعضى از تهيه كنندگان اين كار را  كردند. زمانى  قضاييه ش
هاشم سبوكى به خاطر اينكه تيزر فيلمش از تلويزيون ممنوع شده بود، 
از قوه قضاييه حكم گرفت تا مديران تلويزيون به قوه قضاييه احضار شوند. 
يعنى ما مى دانستيم كه آن بخشنامه ها غيرقانونى اند، اما چون مى خواستيم 

كار به قوه قضاييه نكشد با وزارت ارشاد تعامل مى كرديم. 
در واقع جرات نمى كرديد؟  �

ــع تحمل مى كرديم. اينكه اين كار به صورت قانون در بيايد و   در واق
ــتباهى بود. نمى دانم به چه دليلى  مجلس هم آن را تصويب كند كار اش
آقاى مهاجرانى آن را در دستور كارش قرار داده بود. اما توانستم جلو اين 

كار را بگيرم. به نظرم به تنهايى اين كار را كردم (با خنده). 
 مى دانم كه شـما هميشـه به بخش خصوصى اعتقاد داريد. ولى  �

در جايى گفته بوديـد كه بزرگ ترين ضربه را بهمن فرمان آرا به بدنه 
سـينما زد و نگذاشت بخش خصوصى در سينماى ايران جان بگيرد. 

چرا چنين نظرى داشتيد؟ 
بهمن فرمان آرا، مدير شركت گسترش صنايع سينمايى بود كه قبل 
ــترك  از انقلاب با پول دولت تعدادى فيلم ايرانى و تعدادى محصول مش
توليد كرد و سينماى ايران را آنقدر گران كرد، يعنى توليد فيلم آنقدر در 

ايران  گران شد كه ممكن نبود فيلمى در بخش خصوصى ساخته شود و 
به سوددهى برسد. 

پيش از انقلاب ايشـان دو سال بيشـتر مديريت آن شركت را بر  �
عهده نداشت. چند سال بعد هم انقلاب اسلامى پيروز شد و اگر سخن 

امام(ره) در بهشت زهرا نبود، كلا سينمايى نداشتيم... 
 حالا چه ربطى به بهمن فرمان آرا و شركت گسترش دارد؟ 

اتفاقا من اين سـوال را از شـما دارم. چرا درمورد فرمان آرا چنين  �
چيزى گفتيد؟ 

آقاى فرمان آرا آن كارها را در مقام مديريت يك شركت دولتى انجام 
داد كه هدفش فلج كردن بخش خصوصى بود و اين كار چند سال پيش 
ــى آن زمان 300 تا  ــد. منظورم اين بود كه فيلم ايران از انقلاب انجام ش
400هزار تومان هزينه داشت كه همين مقدار هم دستمزد بازيگران بود. 
ممكن بود در دهه 50 مخارج يك فيلم به 500هزار تومان هم برسد. اما 
ــنديد و همان سينماى  ــينماى ايران را نمى پس دولت و حكومتى كه س
ــده بعد از «قيصر» كه خيلى تحت تاثير قيصر بود  درب وداغان سانسورش
را هم قبول نداشت و به دنبال راهى براى تعطيل كردن آن بود. مستقيما 
توليد فيلم را در بخش خصوصى ممنوع نكرد، بلكه توليد فيلم را از طريق 
شركت گسترش صنايع سينمايى آنقدر گران كرد كه دستمزدها بالا رفت 
و عملا توليد فيلم ايرانى غيرممكن شد. چون ديگر هزينه آن به يك ونيم 
ميليون تومان رسيده بود و با قيمت بليت در آن زمان امكان نداشت فيلم 
به سوددهى برسد. در نتيجه توليد سينماى ايران به سمت تعطيلى رفت. 
سينماى ايران به دليل انقلاب تعطيل نشد. در سال 1355 سينماى ايران 
تعطيل شده بود، توليد فيلم ايرانى در آن سال كمتر از 20 فيلم بود و در 

سال 1356 به حدود شش، هفت فيلم رسيد. 
 در مورد مديريت آقاى شمقدرى در سينما چه نظرى داريد؟  �

ــا دوران مديريت هاى ديگر  ــرم تفاوت زيادى ب ــان به نظ  دوران ايش
ــك دوره طولانى بود كه فرق هم  ــتى، ي ــدارد. دوران آقايان انوار و بهش ن
داشت، اما دوران بعدى مثل دوران آقايان فريدزاده، ضرغامى، پزشك و... 
مانند يكديگر بود و آنها سينما را يك شكل اداره كردند. خيلى از مديران 
خصوصا مديرانى كه از بخش ها يا تخصص هاى سياسى به سمت مديريت 
ــينما مى  آمدند در ابتدا خيالبافى ها و تصوراتى داشتند. بعد به تدريج  س
تصحيح مى شدند و تا مى خواستند ياد بگيرند كه كارشان را درست انجام 
ــمقدرى هم اين اتفاق  دهند، گروه ديگر روى كار مى آ مد. براى آقاى ش
ــانى كه قبل از او بودند اشتباه كرده اند و  ــان فكر مى كرد كس افتاد. ايش
ــط را ياد گرفت و زمانى  ــت و غل بعد كه با واقعيت ها برخورد كرد، درس
كه فهميده بود بايد چه كند دوران سقوطش را طى كرد و فيلمسازان به 
ــان حمله كردند. طى يك سال اخير هم مورد حملات شديدى واقع  ايش

شده بود كه قابل پيش بينى بود. 
 به نظرم اين نگاه يك مقدار غيرمنصفانه اسـت. در دوران آقايان  �

بهشـتى و انوار آثارى توليد شـد كه تا امروز اعتبار سـينماى ايران 
هستند. 

دوران آقاى بهشتى را استثنا كنيد. چون دوران ايشان خيلى طولانى 
بود... 
 پس چـرا در اين دوره تـا اين حد صداى فيلمسـازان درآمده و  �

ناراضى هستند؟ ضمن اينكه در اين دوره ادبياتى وارد مديريت سينما 
شد كه سابقه نداشته، مثل لابى كردن اسكار و... 

 مگر در دوران آقاى ميرسليم صداى فيلمسازان درنيامد؟ دورانى كه 
ــينمايى ديگرى هم بودند همين بود. اما به هر حال آنها هم  معاونان س
ــان را اصلاح مى كردند. هركدام از اين مديران سينمايى كه ناوارد  خودش
بودند يا از طريق جريانات سياسى وارد اين حوزه مى شدند، در برخورد با 

واقعيات شروع به اصلاح خودشان مى كردند. همين جريان در مورد آقاى 
شمقدرى پيش آمده و پيش از او در دوران آقايان ميرسليم، لاريجانى و 
ضرغامى تكرار شده بود. هميشه هم باعث تاسف است چون مديرى كه 

براى خودش كلى ادعا دارد روى كار مى آيد و بعد تربيت مى شود. 
ولى پشـت ميز نشستن كه جاى تربيت شدن نيست. ما دانشگاه  �

مى رويم كه ياد بگيريم. اما زمانى كه استاد مى شويم، بايد ياد بدهيم. 
هرچند بايد هميشـه در حال يادگرفتن باشيم. ولى دست كم الفبا را 
بايد بدانيم. چرا در كشور ما ميزهاى دولتى محل آزمون و خطا شده 

است؟ حالا با اين اوصاف به قول شهيد آوينى چه بايد كرد؟ 
 بارها گفته ام، راه اصلاح سينما اين است كه پاى دولت كنار كشيده 
ــود. يعنى اينطور نيست كه ما يك مدير متخصص توانا داشته باشيم  ش
ــود. دولت بايد معاونت سينمايى وزارت ارشاد را در يك اتاق  كه بهتر ش
ــاخته مى شود براى صدور  خلاصه كند كه در آن اتاق، فيلم هايى كه س
پروانه نمايش ارايه شود و دولت هيچ دخالتى در توليد نداشته باشد. با اين 

كار هزينه هايش هم كم مى شود. 
  در نهايت منظورتان اين اسـت كه دسـت اقتصادى دولت قطع  �

شود؟ 
 راه حل نهايى اين است كه دولت در اين امر دخالت نكند و در مرحله 
صدور پروانه نمايش به عنوان نماينده مردم و افكار عمومى، پروانه نمايش 

صادر و بعد هم امنيت نمايش فيلم را تامين كند. 
 به نظرتان در دولت آقاى روحانى اين اتفاق خواهد افتاد؟  �

 امكانش كه وجود دارد. اگر تصميم بگيرند و اصرار داشته باشند كه 
اين كار انجام شود، مى تواند نهادينه شود. 

 شما مى دانيد كه در هر دوره هنرى يك پشتوانه نظرى و تئوريك  �
وجود دارد. حتى فيلم هاى فيلمسـازان بزرگى مثل اينگمار برگمان 
مبتنى بر يك نگاه فلسـفى اند. ولى الان دوره اى شده كه سينماى ما 
جز اينكه در عرصه عمل دچار كاستى هايى است، پشتوانه نظرى هم 

ندارد. چرا اينگونه شده؟ 
ــت. اول اين را بگويم كه من اصلا ميانه اى  ــمت اس  مطلب چند قس
ــتفاده مى كند تا  ــينما از تئورى اس با تئورى ندارم و فكر نمى كنم كه س
پيشرفت كند. تئورى هميشه بعد از فيلم مى آيد. يعنى فيلم هاى خوب 
و دوران ساز و ماندگار ساخته مى شود و يك عده درباره آنها مى گويند و 
سعى مى كنند يك قواعد و شرايطى را پيش بينى يا كشف كنند و درباره 
آنها صحبت كنند يا به نظريه ها مى پردازند. در نتيجه كل تئورى ها به نظرم 
بيشتر به درد كسانى مى خورد كه مى خواهند در مورد سينما حرف بزنند 

نه كسانى كه مى خواهند فيلم بسازند. 
منظورتان منتقدان هستند؟  �

بله. اين حرف را از مسعود كيميايى نقل مى كنم؛ با حرف زدن درباره 
فيلمسازى فقط مى شود حرف زدن درباره فيلمسازى را ياد گرفت. 

  منظورم اين نبود. عمر سينما از عمر تمام هنرها كمتر است ولى  �
تنها هنرى اسـت كه از همه هنرها بهره گرفته اسـت. سينما از ابتدا 
الفبايى نداشت و از رمان و به خصوص چارلز ديكنز وام گرفت. ادبيات 
به سـينما كمك كرد و بعدها ادبياتِ سينما شكل گرفت. در دورانى 
صـادق چوبك، آل احمد، شـاملو و فروغ فرخـزاد و... بودند و در اين 
گستره در سال 1343«خشت و آينه» ساخته شد و موج سينماى ايران 
شكل گرفت. بعد هم «گاو» و «قيصر» ساخته شد و فيلم هاى دوران ساز 
شدند. آن زمان كه فيلمسازان نگاهشان را از جيبشان درنياوردند، در 

واقع با پشتوانه هاى فكرى فيلم هاى خلاقانه ساخته اند. 
 نكته اصلى در سينما اين است كه در صد سال اخير سينما به اين 
حد رسيده كه مى توانيم بگوييم يك هنر جديد متولدشده، در معرض 

كهنگى و فرسودگى بوده. كهنگى و فرسودگى براى هر پديده كه هويت 
ــد پيش مى آيد و فقط براى موجودات زنده اتفاق  ــته باش و حيات داش
نمى افتد. براى هر پديده كه روح و هويت دارد مى توان دوران خردسالى، 
ــالى را تصور كرد. مثلا مى توان فرض كرد كه دوران  ميانسالى و كهنس
ادبيات داستانى رو به پايان است. خاطرم هست بيش از 40سال قبل كه 
كتاب «صدسال تنهايى» چاپ شده بود، يك منتقد درباره آن نوشته بود 
اگر مى گويند كه رمان مرده، پس كلاهمان را براى آخرين رمان واقعى 
ــرا اين را گفته بود؟ چون تعداد زيادى از اهل  ــزرگ برداريم. حالا چ و ب
نظر منتظر مرگ رمان بودند. چون به جايى رسيده بود كه اين فرم از 
هنر داستان پردازى تمام امكانات بالقوه خودش را بالفعل  كند. يعنى شما 
ديگر نمى توانيد داستان تازه بنويسيد. ملامحمد فضولى، شاعر قرن دهم، 

شعر بانمكى گفته: 
ــته بس كه كردند تاراج عبارت و معانى / شد تنگ فضاى  ياران گذش
ــبقت زمانى (با خنده). يعنى ديگر نمى توانيم شعر  نظم بر ما، فرياد ز س
بگوييم. هر چه مى خواستيم بگوييم قبل از ما به بهترين شكل گفته شده. 
شعر فارسى در اثر رسيدن به اوج پختگى مرد. «سايه» شاعر بزرگى است، 
اما در مقايسه با سعدى و حافظ، آنها حق تقدم دارند و حتى اگر «سايه» 
ــد، ولى آنها يك شور ايجاد كرده اند كه  به اندازه آنها هنرمند و باذوق باش
«سايه» نمى تواند به پاى آنها برسد. به همين دليل در يك دوره نسبت به 
شعر كهنه دلزدگى ايجاد مى شود و شعر نو شورى ايجاد مى كند. اين است 
ــعر قديمى تمام امكانات بالقوه اش را بالفعل كرده. يعنى هر پديده  كه ش
كه به طور درجه يك يا دو زنده باشد همين گونه است. مثلا گياه و انسان 
ــان به صورت درجه دو  به صورت درجه يك زنده اند و محصولات فكر انس
زنده هستند. اينها تاريخ و هويت و همين طور دوران خردسالى، ميانسالى 
ــت كه هيچ  ــردگى اس و پختگى دارند و بعد از آن، دوران بى حالى و افس
درخششى از آن ظاهر نمى شود. البته اينكه مى گويم يك ادعاى فلسفى 
ــت و شايد فقط بشود گفت در عرصه نظرى درست است. مى خواهم  اس
بگويم هميشه كسانى هستند كه ممكن است اين قاعده را بشكنند. شايد 
از دهه 90 كه سى وچند سال داشتم فكر مى كردم فيلمى تازه در سطح 
دنيا نمى  بينم و هر فيلمى كه مى ديدم احساس مى كردم چند مورد بهتر از 
آن در همين زمينه قبلا مى شناسم. فكر مى كردم سينما به دوران مرگش 
نزديك مى شود. چون هنرى است كه روى دوش هنرهاى ديگر ايستاده و 
همه آن دوران را طى كرده و به سرعت به دوران پيرى مى رسد. ولى بعد 

در دهه 90 فيلمسازانى ظاهر شدند... 
مانند چه كسانى؟  �

ــكوت بره ها» و كوئنتين تارانتينو و برادران   از جاناتان دم با فيلم «س
ــن) كه  ــردان فيلم «محرمانه لس آنجلس» (كرتيس هنس كوئن و كارگ
ــاز و دوران شكنى بود، اما فيلم خوبى  ــود گفت فيلمساز دوران س نمى ش
ــكات با فيلم ماندگار «گلادياتور»  ــاخت. بعد درخشش هاى ريدلى اس س
شروع شد. در سينماى آمريكا فيلمسازان و فيلم هايى ظاهر شدند كه انگار 
سينما تازه به دنيا آمده و در حال جوانى كردن بود. فيلم هاى درخشان و 
شورانگيزى ساخته مى شدند. ضمن اينكه به نظر مى  آمد قاعده به لحاظ 
عقلى درست است و سينما به دوران پيرى خود رسيده. اما هميشه منتظر 
ــتثناها هستيم كه يك نفر بخواهد ما را حيرت زده كند و فيلمسازان  اس
ــكل سينماى ايران  ــه مى توانند اين كار را بكنند. يك مش جوان هميش
ــده و خود فيلمسازان پير شده  اند. هم اينكه  اين است كه سينما پير ش
ــى ديگر وارد اين عرصه شود. يك بخشى از اين دعواها  نمى خواهند كس
اين است كه فكر مى كنند يك سفره پهن و يك پول دولتى در كار است، 
من بگيرم يا تو بگيرى. به اين فكر نمى كنند كه دوران بازنشستگى شان 
رسيده است. گذشته از اينكه اين وسط پولى هست و بايد برداشته شود 

يا نه، اصلا دولت حق دارد پول بيت المال را بين فيلمسازان تقسيم و بعد 
هم سانسورشان كند؟ يا اينكه بايد بگوييم پولت را بردار و برو و عطايش را 
به لقايش ببخشيم و اصلا چرا فيلمنامه هاى ما را مى خوانيد. اصلا سينما 
ــاگرانش را از بين كودكان و نوجوانان و  در همه جاى دنيا اكثريت تماش
جوانان زير 30سال به دست مى آورد. يعنى سينما، هنر نوجوانان و جوانان 
است. بنابراين اكثريت فيلمسازان هم بايد جوان باشند و حداقل اينطور 
نباشد كه اكثريت فيلمسازان يك مملكت به بالاى 50سال رسيده باشند 
و تمام كوشش خود را براى جلوگيرى از ورود جوانان و تقسيم كردن پول 

و امكانات دولتى بين خودشان بكنند. 
از نظر شـما مرتضى آوينى كه هميشه به ايشان و نوشته هايشان  �

ارجاع مى كنيد، چقدر روى فيلمسازان نسل شما تاثير گذاشت؟ 
ــى كه به عنوان تئورى نوشته يعنى  ــين نبود. بخش  آوينى تئوريس
ادعاهايى كه در مورد ماهيت سينما داشته كمتر از تاثير واقعى كار عملى 
ايشان با گروهى كه با ايشان كار مى كرد بوده. در واقع مطالبى كه ايشان 
نوشته مبناى سوءتفاهم و برداشت هاى مختلفى از آن شد. حتى مى گويند 
ــانى كه با او مستقيما كار  افكارش در حال تغيير بوده. در حالى كه كس
ــردارى ياد گرفتند. آنها روش هاى  ــد، زير نظر او مونتاژ و فيلمب مى كردن

فيلمبردارى را از او در فيلم هاى مستند مى آموختند. 
  شما اصولا جسارت داريد. در دوره فيلم هاى به قول شما گلخانه اى، 
فيلم «عروس» را ساختيد و شخصا با اين فيلم فهميدم كه مخاطب براى 
سينما خيلى مهم است. با انديشه هاى آوينى هم در يك مسير بوديد. اين 

موضوع را چگونه تحليل مى كنيد؟ 
اجازه دهيد اينجا با شما مخالفت كنم. چيزى از جنس تئورى وجود 
ندارد كه تكليف ضوابطى را مشخص كند و فيلمسازى را كه مى گويد من 
خودم سينما را از نو اختراع مى كنم متوقف كند. هر فيلمسازى اين حق را 
دارد كه سينما را از نو اختراع كند. اما اگر در زمان نمايش فيلمش ديد كه 
تماشاگر از سينما بيرون رفت و كسى در سينما نماند بايد بپذيرد خودش 

و كوشش اش از تاريخ سينما حذف خواهند شد. 
 هميشه گفته ايد جان فورد سينماگرى است كه دوربينش استوار  �

است و تماشاگر را با ميزانسنى كه دارد جذب مى كند. در واقع از يك 
الفبا تبعيت و بعد به گسـترش همان الفبا كمك كرد. فيلم هايش به 
فيلمسازان بعدى هم جرات و فرصت داد كه فيلم هاى بهترى بسازند. 
حتى تارانتينو و اسكورسـيزى اظهار كرده اند در فيلمسازى از جان 
فورد الهام گرفته  اند؛ اصلا سينما يعنى جان فورد. حالا چطور مى توانيد 

بگوييد هركسى مى تواند سينما را از نو اختراع كند؟ 
 تا وقتى كه دولتى وجود دارد كه بين فيلمسازان پول تقسيم مى كند 
اين فيلمسازان با اتكا به پرحرفى هاى تئوريك يا بدون اتكا به آن، همه جا 
مثل قارچ سبز مى شوند. پول دولت چنين فيلمسازانى را به وجود مى آورد. 
يعنى شما يك مقدار بحثتان تئورى زده است به خاطر اينكه درس سينما 
ــازى يك ضوابط مربوط به ميزانسن و  خوانده ايد و فكر مى كنيد فيلمس

تكنيك فيلمسازى دارد. 
مى خواهم بگويم كسـى كه فيلم «عـروس» و «گاوخونى» را با دو  �

ساختار متفاوت ساخته، چطور مى تواند بگويد به طور مثال فيلم هاى 
برگمان، سليقه اى ساخته شده؟ 

  البته من فيلم هاى برگمان را ديده ام و دوست دارم... 
 براى اينكه نمى توان دوستش نداشت. چون سينماى برگمان يك  �

نوع متعالى از سينماست. همان طور كه ولز و جان فورد بوده و هستند. 
اما اگر برگمان هم نديده بودم، باز هم مى توانستم «گاوخونى» را بسازم. 
ــت در  ــتانى دارد. اگر چيزى قرار اس چون اين فيلم يك پايه محكم داس
سينما پايه باشد داستان است. يعنى داستان، پايه خيلى از هنرهاست و 
فقط شكل ادبى نيست. شكلى كه در صحنه تئاتر اجرا مى شود و حتى 
ــكلى كه در نقاشى داريم. اگر به تابلو «شام آخر» نگاه كنيد، مى بينيد  ش
ــى» نقاشى پيرو دلا فرانچسكو داستان  روايت مى كند. «تازيانه زدن عيس

مى گويد. 
 اگـر70 سـال دوره هنر مـدرن را مرور كنيد، متوجه مى شـويد  �

هنر هاى تجسمى و به خصوص نقاشى از داستان فاصله گرفته اند. آيا 
به نظر شما مى توان گفت كوبيسم و اكسپرسيونيسم انتزاعى داستان 
دارد. اتفاقا سـينماى مدرن جايى است كه از ادبيات و روايت گرى به 

شكل كلاسيكش دور مى شود. 
ــى در پايان قرن نوزدهم و با اختراع  ــت. اولا اينكه نقاش اينطور نيس
ــى يعنى پيشرفت دوربين عكاسى بخش بزرگى از عرصه  دوربين عكاس
ــى پيش از اين اتفاق،  ــد. نقاش را رها كرد و خودش جزيى از معمارى ش
ــيله اى بود براى داستان پردازى، براى  هم جزيى از معمارى بود و هم وس
ــى و تمام چيزهايى كه به  ثبت صورت ها براى ثبت تاريخ و مردم شناس

زمينه هايى كه او را با ادبيات مشترك مى كرد و حتى سينما كه در قرن 
ــتم به وجود آمد. اما زمانى كه عرصه را رها كرد و جزيى از معمارى  بيس
شد. يعنى الان به يك تابلو كه نگاه مى كنيد، در زمينه معمارى مدرن آن 
را ارزيابى مى كنيد. اينكه اگر اين تابلو را به ديوار يك ساختمان امروزى 
نصب كنيم از آن خسته مى شويم يا نه. يعنى اينكه نقاشى بخش مهمى 

از هويت خودش را از دست داد. 
بلـه و به همين دليل مى گوييم نقاشـى تا اواخر قـرن نوزدهم به  �

ادبيات نزديك تر بود ولى از امپرسيونيسم به بعد از ادبيات دور و شايد 
جاهايى به موسيقى نزديك تر مى شود. 

ــود. اين طور  ــش كم مى ش ــود ارزش خب هرجا از ادبيات دور مى ش
نيست كه مثلا نقاشى با دورشدن از ادبيات، قوى تر و خالص تر شود. اينها 
ادعاهايى هستند كه به جايى نرسيده. از نيم قرن قبل تا به حال در مورد 
سينما هم گفته مى شود كه مى خواهيم سينمايى بسازيم كه قصه نداشته 

باشد و از شر قصه خلاص شويم. 
 يعنى سينماى مدرن قصه دارد؟  �

تا زمانى كه فيلمسازى قصه داشته باشد بخش بزرگى از توانايى هايش 
را حفظ كرده. زمانى كه بخواهد از قصه پردازى منفك و از ميراث بزرگ 
داستان پردازى بشر جدا شود بخش بزرگى از هويتش را از دست مى دهد 
و امكان اينكه هويت ماندگارى داشته باشد نزديك به صفر مى شود. يعنى 
ما فيلم هايى نداريم كه قصه نداشته و در عين حال فيلم هاى ماندگارى 
باشند. البته فيلم هايى هستند كه در زمان نمايش خيلى سروصدا مى كنند 
اما بعد از 10سال اگر به آنها نگاه كنيم از اينكه جايزه كن را برده تعجب 
خواهيم كرد. ممكن است تماشاچيان 10سال بعد با كنجكاوى بپرسند 

فلان فيلم چرا تا اين حد جدى گرفته شده است؟ 
 به نظرتان سينماى مدرن قصه دارد يا ندارد؟  �

ــينماى مدرن وجود ندارد. قصه پردازى داريم و  اصلا چيزى به نام س
ــش براى تعريف كردن قصه هايى كه امروز هنوز گيرا باشند. امروز  كوش

تماشاچى چطور قصه تماشا مى كند. همه قصه ها را ديده. 

 آيا فيلم هاى برگمان داستان دارند؟  �
ــتان دارند. مساله خيلى روشن است. در سال هاى  بله. همه شان داس
اخير با فيلمسازانى روبه رو هستيم كه مثل ملامحمد فضولى فكر مى كنند 
همه داستان ها گفته شده. پس ما چطور داستانى بگوييم كه تماشاچى 
ــد و نگاه كند. بنابراين دنبال تازگى هستند همان طور كه  علاقه مند باش
فيلمسازان قديمى هم بودند. منتها فيلمسازان قديمى كارشان آسان تر 
ــازان كنونى سخت شده. نام اين را نمى شود سينماى  بوده و كار فيلمس
مدرن گذاشت. فيلمسازان ماندگار امروز درست مانند پدربزرگ هايشان 
هستند، يعنى مانند جان فورد فكر مى كنند. منتها تفاوتى كه دارند اين 
است كه آنها مى دانند جان فورد پيش از آنها بوده و زير سايه جان فورد 

هستند و نمى توانند به اين آسانى ها يك اثر درخشان بسازند. 
  حال چطور مى شود از زير سايه جان فورد خارج شد؟  �

نمى شود. مثل اين است كه شاعر امروزى شعر فارسى داخل در اوزان 
و عروض، بخواهد از زير سايه سعدى بيرون بيايد. در حالى كه زبانى كه 

امروز با آن صحبت مى كنيم زبانى است كه سعدى درست كرده است. 
 به عنوان داور فيلم، ملاك شما براى يك فيلم خوب چيست؟  �

مانند يك تماشاچى معمولى فيلم را نگاه مى كنم و اگر خسته شدم 
ــردم مى فهمم كه فيلم داراى  ــت و اگر تا آخر نگاه ك پس فيلم بدى اس
ارزش هايى است و بعد از اينكه به مواردى كه باعث شد حوصله ام سر نرود 
فكر كردم، به جنبه هاى مختلف فيلم فكر مى كنم و ممكن است هرجنبه 

را جداگانه ارزيابى كنم. 
چند سال قبل قرار بود فيلمى اقتباسى از يكى از رمان هاى خانم  �

گلبو بسازيد، چه شد؟ 
ــا بخوانم. مرحوم  ــيف االله داد به من داد ت ــلما» را س رمان «كنتس س
ــيف االله داد خودش مى خواست آن را بسازد و اگر ساخته مى شد فيلم  س

خوبى مى شد. 
شما چرا نساختيد؟  �

ايشان خودش مى خواست اين كار را بكند و بعد هم خيلى به فكرش 
نبودم و الان به خاطرم آمد. 

اصلا قصد نداريد آن را بسازيد؟  �
ــختى است و يك مقدار احتياج به امكانات كامپيوترى دارد.   فيلم س

بايد از 18 تا 60 سالگى، دخترى كه در اين اثر بازى مى كند را ببينم. 
شنيده ام قرار است فيلمى براساس فيلمنامه مرجان شيرمحمدى  �

بسازيد؟ 
بله. از روى «آذر، شهدخت، پرويز و ديگران.» 

چه زمانى كليد خواهد خورد؟  �
اميدوارم در نيمه شهريورماه كليد بخورد. 

نظرتان در مورد وقايع اخير خانه سينما چيست؟  �
به نظرم اين دعواها به دعوا كردنش نمى ارزد. خاطره خوبى از خانه 
ــينماى چند سال قبل ندارم. علتش هم فيلم «فرزند صبح» بود. هر  س
بلايى كه خواستند سر اين فيلم آوردند و خواستند كه در جشن خانه 
ــينما آن را  نمايش دهند. من هم شكايت و درخواست كردم كه از  س
اين كار جلوگيرى كنند. اما نه تنها به وظايف صنفى شان عمل نكردند 
ــاى مرا ناديده گرفتند، بلكه از آقاى پوراحمد كه به عنوان  و التماس ه
دبير جشن خانه سينما خواهش كرده بودم اين فيلم را نمايش ندهند 
ولى در مصاحبه اى فرمودند اين آدم بيخود مى گويد كه فيلم خودش 
نيست و بايد مسووليتش را قبول كند. وقتى يك فيلم قرار است پرده 
ــند و از چپ بريده  ــاد كرده باش ــد و بعد از بالاوپايين گش عريض باش
ــند و يك فيلم صد دقيقه  ــند و 40دقيقه آب قاطى اش كرده باش باش
ــند، لازم نيست  را 140 دقيقه كرده و با بدترين وضع دوبله كرده باش
فيلمسازى بلد باشيد تا بدانيد كسى كه مى گويد اين فيلم من نيست 
ــق دارد. بنابراين آقاى پوراحمد در لحظه اى كه اين حرف را زده به  ح
دلايل سياسى، فيلمسازى يادش رفته بوده است. اينكه از خانه سينما به 
عنوان يك وسيله سياسى استفاده شود كه چون ما اصلاح طلب هستيم 
و فيلم «فرزند صبح» توليد تهيه كننده اى اصلاح طلب است، نبايد در برابر 
التماس هاى كارگردانش كه مى گويد اين فيلم را نمايش ندهيد چون 
آبروريزى مى شود عكس العملى نشان دهيم، اين براى من كافى بود كه 
ــتگاه ديگر دستگاه صنفى نيست و به وظايف صنفى اش  بدانم اين دس
اصلا اهميت نمى دهد و به يك جريانى سياسى تبديل شده كه خيلى 
هم يك طرفه پيش مى رود. بدون در نظر گرفتن اينكه ممكن است در 
ــته باشد. بنابراين به دلايلى  ــترى هم وجود داش آن درجاتى از خاكس
ــتم و خانه سينما به وظايف صنفى اش عمل  كه انتظارات صنفى داش
ــدارد كه چه اتفاقى براى اين خانه مى افتد. اين  نكرده برايم اهميتى ن
خانه سينماى كنونى نماينده منافع صنف نيست و اين گروه كنونى بلد 
نبودند كه منافع صنف را در نظر بگيرند و در اين دعواها هم حرف هاى 
غيرصنفى و غيرحرفه اى مى زنند. به لحاظ سياسى براى همديگر تعيين 
ــد. اين دعوا برايم  ــى مى زنن تكليف مى كنند و به يكديگر انگ سياس
دعوايى بى ارزش است و ربطى به سينما و كسانى كه مى خواهند فيلم 
ــانى است كه پير و بى حوصله شده اند  ــازند ندارد. دعوايى بين كس بس
ــد. در عين حال  ــدى ندارند كه بروز دهن ــتعداد جدي ــان اس و خودش
ــتفاده كنند و كس ديگرى را شريك  مى خواهند از امكانات دولتى اس

نكنند و دو دسته شده و با هم مى جنگند. 
به كليت خانه سينما به عنوان يك نهاد صنفى اعتقاد داريد؟  �

 صنف بايد به وسيله خود اعضاى صنف تشكيل شود و دولت در آن 
دخالت نداشته باشد. چون اعضاى صنف مى خواهند حقوق حرف هايشان 
ــت اتحاد اصناف به وجود بيايد. من جزو  را تامين كنند و بعد ممكن اس
نويسندگان اساسنامه خانه سينما بودم. زمانى دولت و آقاى بهشتى در 
زمينه اينكه بالاخره ممكن است شرايط بدى براى سينما بعد از ايشان 
پيش بيايد احساس خطر كرد و از ما دعوت كرد كه صنف ها را راه بيندازيم 
و اساسنامه بنويسيم. شروع كار تصنعى و از طرف دولت بود. البته من آن 
ــتم، هم به دليل مديريت در صداوسيما و هم به  زمان صبغه دولتى داش
دليل نزديكى با آقاى بهشتى كه مشاور ايشان بودم و در بنياد فارابى هم 
حضور داشتم و فكر مى كردم اين براى فيلمسازان ايرانى خوب است كه 
زودتر صنف هايشان را تشكيل دهند و مى دانستم اين شكل تشكيل دادن 
صنف تصنعى است و خود اشخاص بايد آمادگى براى به خطر انداختن 
خودشان را داشته باشند و صنف خودشان را تشكيل دهند. مثل صنف 
ــت به  ــد دس ــتند و دولت اگر قرار باش خياط   ها كه با دولت روبه رو هس
منافعشان بزند دعوا مى شود در اين حد كه ممكن است مثلا بازار تعطيل 
ــود و تظاهرات صورت بگيرد. در كل براى رودرروشدن با كارهايى كه  ش
منافعشان را به خطر مى اندازد آماده هستند. همين كه در سينما صنف ها 
ــتيبانى دولت تشكيل داديم نشان مى دهد  را به صورت مصنوعى و با پش

از اول تشكيلاتى كه براساس نيازهاى صنفى تشكيل شده باشد، نبوده. 
 پس خيلى با آنها همراه نيستيد؟  �

خير. 
نظرتان در مورد فيلم «گذشته» چيست؟  �

از فيلم «گذشته» خيلى خوشم آمد و به نظرم بهترين فيلم فرهادى بود. 
هرچند هنوز جذاب ترين فيلمش «درباره الى» است. اما فيلمى كه پخته و 
استادانه ساخته شده «گذشته» است و كلا با وجود اينكه نوع فيلمسازى 
ايشان خيلى مطابق سليقه من نيست اما فيلمساز خوبى است و خيلى هم 
خوب رشد كرده و در هر فيلم از فيلم قبلى بهتر بوده و اميدوارم در آينده 
بتواند فيلم هاى بين المللى بسازد و اين موقعيت را از دست ندهد و هر دو، 

سه سال يك بار بتواند در خارج از كشور هم فيلم بسازد. 

 فرانك آرتا

 محسن بيگ آقا سحر عصرآزاد

روى

 از سياست و اصلاح طلبى تا سينما و سياست گريزى در گفت وگوى «شرق» با بهروز افخمى

 سينماى ايران پير شده

 من از كار سياسى فرارى نبوده و نيستم. مدير شدنم 
در تلويزيون به دلايل سياسى بود. شايد برايتان جالب 

باشد بدانيد كه سال 1362 حكم مدير گروه فيلم و 
سريال شبكه اول سيما را از آقاى «على جنتى» گرفتم 
كه احتمالا در اين دولت وزير ارشاد خواهد شد. البته 

بعدها ايشان از سيما رفتند

خيلى از مديران خصوصا مديرانى كه از بخش ها يا 
تخصص هاى سياسى به سمت مديريت سينما مى  آمدند 
در ابتدا خيالبافى ها و تصوراتى داشتند. بعد به تدريج 

تصحيح مى شدند و تا مى خواستند ياد بگيرند كه 
كارشان را درست انجام دهند، گروه ديگر روى كار 

مى آ مد. براى آقاى شمقدرى هم اين اتفاق افتاد
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